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  ٤رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿يكُلَّ شو مهآثَاروا وما قَدم بكْتني وتويِ الْمحن نحا نبِينٍ إِنامٍ مي إِمف اهنيصثَلاً  )١٢(ءٍ أَحم ملَه رِباضو

را الْماءَهإِذْ ج ةيالْقَر ابحلُونَ أَصلُونَ  )١٣(سسركُم ما إِلَيفَقَالُوا إِن ثا بِثَالنززا فَعموهنِ فَكَذَّبياثْن هِما إِلَيلْنسإِذْ أَر

)١٤( ين شم منحلَ الرا أَنزما وثْلُنم رشإِلَّا ب ما أَنتونَ قَالُوا مبكْذإِلَّا ت مءٍ إِنْ أَنت)قَ )١٥ كُما إِلَيإِن لَمعا ينبالُوا ر

قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم لَئن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم منا عذَاب ) ١٧(وما علَينا إِلَّا الْبلاَغُ الْمبِين  )١٦(لَمرسلُونَ 

 يم١٨(أَل (ُكعكُم مررِفُونَ قَالُوا طَائسم مقَو ملْ أَنتم بتذُكِّر نأَئ م)١٩(﴾  

 ها و استناد آن به خداتأكيد بر زنده نمودن مرده

در مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّي اصول دين و خطوط كلي فقه و اخلاق  »يس«سوره مباركه چون 

اصول مذهب هم مطرح اسـت   و در كنار آن و حقوق است و اصول دين هم توحيد و وحي و نبوت و معاد است

گذشته از توحيد, مسئله وحي و نبوت را از يك سو و معاد را از سوي ديگر طرح  هقرآن كريم در اين سوره مبارك

كند با جمله اسميه و با چند تأكيد قبل از بحث نبوت, جريان معاد را اجمالاً ذكر ميو كند. بعد از اشاره به توحيد مي

  .كه اين ناظر به حشر اكبر است ﴾إِنا نحن نحيِ الْموتي﴿كنيم ها را زنده ميما يقيناً مرده :يدفرمامي
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  هااي بودن تعبير به زنده نمودن مردهمسامحه

ها را يعني تمام مرده ؛است جمع محلاّ به الف و لام است ﴾الْموتي﴿سخن از احياي ميت نيست سخن از احياي  

إِنَّ الْأَولين والآخرِين ٭ لَمجموعونَ إِلَـي  ﴿آمده است كه  »واقعه«طوري كه در سوره مباركه كنيم آنمي ما زنده

اند بعد تعبيري كه كنيم اعمال آا زندهكنيم و اعمال آا را احضار ميو افراد را ما زنده مي ١﴾ميقَات يومٍ معلُومٍ

 نسبت به شما حيات مجدد است وگرنه اينها نمردند. بيان ذلك اين است كه اكثر مردم خيال كنيم; يعنيدارد ما زنده مي

كنند انسان در وسط آا كه مسئله معاد و برزخ را هم پذيرفتند باز خيال مي .رودميرد و از بين ميكنند انسان ميمي

  شود. شود دوباره زنده مينابود مي

  ه قرآنهجرت بودن حقيقت مرگ از ديدگا

فرمايش قرآن اين است كه مرگ, نابودي نيست فوت نيست, وفات است. مرگ به معناي تخلّل عدم بين متحرك 

بعد سـر از   ؛كند در وسط در گودال عدم فرو بروداي كه به طرف لقاءاالله حركت ميو مقصد نيست; يعني اين قافله

كند بعد نابود بشود بعد دوباره زنده بشـود; بلكـه   ميانسان كه قافله است حركت  .طور نيستهستي در بياورد اين

  .است مرگ, هجرت از دنيا به برزخ و از برزخ به قيامت

  وجودي بودن جريان مرگ و عدم قطع حيات با آن

فوت نيست وفات است امر وجودي است  موت هم ؛طوري كه حيات, امر وجودي است و مخلوق خداستهمان

 .موت, امر وجودي است مخلوق خداست به معناي هجرت است ٢﴾الْموت والْحياةَ خلَق﴿و مخلوق خداست فرمود: 
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كنيم مسئله امر عدمي است; لذا جريان مرگ كه بينيم خيال ميكند ما او را نميكند ما را رها ميچون دنيا را ترك مي

  .دحيات مستمر دار نسانعبارت از هجرت است احياي مجدد است به حسب ما وگرنه ا

   ديگر با مرگانتقال انسان از اين عالم به عالم

; رودهيچ كس از بين نمي ٣»إنما تنتقلون من دارٍ إلي دارٍ«اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) است كه 

ر, گفتار, . هر كسي يك قافله است تمام عقايد, اخلاق, رفتاشوندمي به عالَم ديگر منتقل مياز عالَ ولي با همه همراهان

, اجتماعي زندگي قيامت با اينكه جمعی است .چنين نيست كه انسان تنها باشدبا او هست اين انسان نوشتار و كردار

ای بـا يـك قافلـه   ند براي اينكه هست اي خوشحالعده و ٤﴾كُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداًنيست هر كسي تنهاست ﴿

ها را برند. فرمود ما تمام مردهبخش است با اينها به سر ميشان براي اينها لذتار حسنهرفت و اعمال, عقايد همراهند

كنيم, يك و تمام اعمال را هم نوشته داريم, دو و پيامد اعمال آا چه خير چه شر, چه حق چه باطل, چه زنده مي

  .صدق چه كذب, چه حسن چه قبيح همه را هم به همراه دارند, سه

  هاي حسنه و سيئه به آنال با انسان و الحاق آثار سنتهمراهي اعم

﴿مهآثَاروا وما قَدم بكْتنا ثبت  ﴾وآنچه را پيش فرستادند قبلاً در زمان حيات خودشان انجام دادند همه آ

اهي اي, مسجدي, راهي, درمانگ ـاست و آنچه اثر عمل آاست اگر حسناتي گذاشتند, اثر خوبي گذاشتند, مدرسه

آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كـه راهپيمـايي روز    نظيرساختند, كتابي نوشتند يا نه, سنتي در جامعه احيا كردند 

قدس است اين سنت حسنه است يا هفته وحدت سنت حسنه است يا دهه كرامت سنت حسنه است اگر كسي چنين 

هاي حسنه هستند تا اين سـنت  كرد اينها سنت ن به طرف قرآن و عترت حركتكرد كه جامعه به دنبال آابتكاري 
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ـ سنت بد گذاشت تا آن سنت هسـت و  شود و اگر ـ خداي ناكرده  در نامه عمل شخص نوشته مي آن هست, اثر

كه  ﴾ونكْتب ما قَدموا﴿پس  .شودنوشته مي او كنند اثر حرمت و زشتي در نامه اعمالاي به آن سنت عمل ميعده

بعد از مرگشان است. هر كاري كه ديگران بكنند و خيرش به او برسد  ﴾وآثَارهمحيات خودشان است ﴿در زمان 

انجام بدهد نويسيم اما خود او بعد از مرگ كاري به نام واجب يا مستحب فرمايد ما ميباشد يا اهدا باشد مي یعتبر

مي شد كه در آن عالَم تكليف نيست, شريعت نيست, براي اينكه انسان وارد عالَ امکان نداردكه به فيضي برسد اين 

  وحي و نبوت نيست آن عالَم, عالم نتيجه است.

  ثبت اعمال علت نفي تعجب از همراهي آن با انسان پس از مرگ

هـا و  خود انسان ,بلكه جميع اشيا ,شوداي از اعمال محشور ميبعد فرمود شما تعجب نكنيد كه هر كسي با قافله

, نباتات و آثار نباتات, جمادات و آثار جمادات, حيوانات و آثار حيوانات, فرشتگان و آثار فرشتگان همه اآ اعمال

  آن دفتر كل است.و اينها در لوح محفوظ ثبت است 

  گانه ثبت اعمال شخصي، جامعه و اشياءاقسام سه

با او هست و  مه اعمالشبعد فرمود ما سه دفتر داريم: يك دفتر خصوصي براي هر كسي هست كه هر كسي نا

دفتري دارد كه اين دفتر مربوط به خود آن امت است راجع به اعمال فردي آا  ايهر امتي و هر جامعه دوم اينکه

و دفتري است كه جميع اشياي عالَم  نامه كند. سوم،اُمم قبل و بعد فرق مي نيست اعمال اجتماعي آن امت است كه با

گذشت ناظر به نامه  »اسراء«در سوره مباركه  هک (رضوان االله عليه)بق بيان سيدناالاستاداند. آنچه طجا ثبتدر آن

وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في عنقه ونخرِج لَه ﴿اين است  »اسراء«اعمال هر شخص است آيه سيزده سوره مباركه 
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هر كسي تمام اعمال خـودش را   ٥﴾٭ اقْرأْ كتابك كَفَي بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيباً يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشوراً

تمـام   ٦﴾مالِ هذَا الْكتابِ لاَ يغادر صغيرةً ولاَ كَبِيرةً إِلَّا أَحصـاها ﴿گويد: بيند در آيات ديگر هم هست كه ميمي

كند كه چگونه همه اعمال در يكجا بينم تعجب هم مياين را دارم مي اعمال كوچك و بزرگ من در اين هست من

شود. اما درباره اعمال جامعه كه هر امتي كتابي بيند هر كسي با نامه اعمال خودش محشور ميثبت است و دارد مي

اثيةً كُلُّ أُمة تدعي إِلَي وتري كُلَّ أُمة ج﴿به اين صورت بيان فرمود:  ٢٨آيه  »جاثيه«دارد آن را در سوره مباركه 

   .﴾كتابِها الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ

  مقبول بودن آيه در ثبت اعمال جامعه با توجه به دو ديدگاه در وجود آن

است حالا اگر جامعه وجود داشت كتابي براي جامعه هست اگر گفتيم جامعه امر اعتباري  ؛هر امتي كتابي دارد

در آن  ،حيثيت اجتماعي عمال او ازوجود ندارد حيثيت اجتماعي هر كسي يك سلسله احكام و تكاليفي دارد كه ا

 »اسراء«كتاب ثبت است انسان يك وظيفه فردي دارد اعمال و عبادات فردي دارد اين برابر آيه سيزده سوره مباركه 

يك وظايف  ﴾٭ اقْرأْ كتابك عنقه ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشوراًكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره في ﴿است كه 

هـاي  ايـن حيثيـت  دارند  , نسبت به مملكت, نسبت به دولت خوداجتماعي نسبت به نظام, نسبت به مسئولين نظام

كه  »جاثيه«سوره مباركه  ٢٨شود. اين آيه نوشته مياي اجتماعي افراد است كه اين هم در يك نامه اعمال جداگانه

جداي از فرد وجود دارد كثرتش اعتباريِ محض نيست يك  جامعههر امتي كتابي دارد اگر ثابت شد كه  :فرمايدمي

قهراً كتابي دارد؛ واقعاً وجود دارد امت واقعاً يك وجود مناسب با خودش  حيثيت وجودي براي جامعه هست جامعه

   .﴾كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها الْيوم﴿مقبول است كه  آيه ظاهرصورت اين که در  اعمالي دارددارد, 
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  تن وجود جامعهناتمامي ديدگاه اعتباري دانس

گذارد كه جامعه وجود داشته باشد براي اينكه اگر ثابت شد كه نه, جامعه يك امر اعتباري است اين كثرت نمي

ق با وجود است غير ساووحدت است چيزي كه وحدت ندارد وجود ندارد; گرچه آن وحدتي كه مق با ساووجود م

ق با هستي است چيزي كه موجود است واحد است ساووحدتي است كه م .از اين وحدتي است كه مقابل كثرت است

جودي كـه  گاه همين وآن .با هستي است ساوقو هر چيزي كه مصداق واحد است موجود است آن وحدت عام, م

, يا گوييم وجود يا ذهني است يا خارجيرسيم ميبيني به اين قسم ميبا وحدت است در تقسيمات جهان مساوق

يا عالم است يا معلوم, يا واحد است يا كثير. يكي از تقسيمات فلسفي معلول, بالقوه است با بالفعل, يا علت است يا 

كه مسئله ده, صد, هزار اينها با اينكه كثيرند در اين تقسيم   ٧»ا كثيرالموجود إما واحد و إم«اين است كه » هستي«

ق با وجود است اگر چيزي وحدت نداشـت وجـود نـدارد و    ساووجود دارند. بنابراين نبايد گفت چون وحدت م

ق با هستي است غير از آن وحدتي كه مساوچون وحدت ندارد وجود هم ندارد. آن وحدتي و جامعه وحدت ندارد 

  ت كه زيرمجموعه هستي است و مقابل كثرت است و هر دو مصداق وجودند.اس

  معناي آيهٴ ثبت اعمال جامعه با توجه به انكار وجود آن

به هر تقدير اگر كسي وجود جامعه را انكار كرد كه جامعه وجود جدايي ندارد امت وجود جدايي ندارد اين معنا 

رد: يك حيثيت خصوصي دارد كه اعمال فردي اوست مربوط به وظايف پذيرد كه هر فردي دو حيثيت دارا حتماً مي

شخصي اوست, يك حيثيت اجتماعي دارد كه با نظام كار دارد, با جامعه كار دارد, با افراد كار دارد ايـن حيثيـت   

اي وظيفه اي دارد بايد نماز و روزه انجام بدهد,خواهد او وظيفهخواهد نامه اعمال مياجتماعيِ او كتاب اعمال مي

نماز عيد قربان شركت كند, در كارهاي نظام شركت  و دارد كه نماز را به جماعت بخواند, در نماز جمعه, نماز عيد فطر
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, اگر است كند اين حيثيت اجتماعي هر فردي قابل انكار نيست چون يك نحوه حيثيتي از حيثيات وجودي خود آدم

يعني هـر   ﴾كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها﴿شود كه بر اين معنا حمل مي »جاثيه«سوره مباركه  ٢٨اين را پذيرفتيم آيه 

 ی استكتاب هستاو  كسي بر اساس حيثيت اجتماعي كه دارد احكام و حكمي كه انجام داد در آن حيثيت اجتماعي

   رسد.به ما می كه

  ﴾ و ثبت همه اشياء در آنإِمامٍ مبِينٍمقصود از ﴿

كُلَّ اين ﴿ .﴾ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍكُلَّ شي﴿هست در امام مبين مضبوط است كه فرمود: هر چه در جهان 

يبِينٍشامٍ مي إِمف اهنيصهاست ﴿كه اين پيشواي همه كتاب دانندمیهمان لوح را ﴾ ءٍ أَحيامٍ كُلَّ شي إِمف اهنيصءٍ أَح

  جا هستند.شان در آنشده همهيم يعني جداگانه, محصا و حساب﴾ اينها را شمردمبِينٍ

  ﴾ با نامه اعمال اشخاص و جامعهإِمامٍ مبِينٍتفاوت ﴿

 .مطلب ديگر آن است كه اين كتاب مبين كه همه چيز در آن هست آن نسخه كلّي و دفتر كلي و دفتر اصل است

مطابق با آن نسخه اصل بايد باشد. در همان آيه سوره نامه اعمال اشخاص است آنچه در نامه اعمال امت است يا 

وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ويوم تقُوم الساعةُ يومئذ يخسر الْمبطلُونَ ﴿به بعد اين است  ٢٦آيه  »جاثيه«مباركه 

ي إِلَي كعدت ةةً كُلُّ أُمياثج ةي كُلَّ أُمرتا٭ وابِها ﴿كنيم هر كسي را به نامه خودشان دعوت مي ﴾تنَ موزجت موالْي

گوييم اين نامه ماست كه ناطق به هر امتي مي ﴾هذَا كتابنا ينطق علَيكُم بِالْحق﴿گوييم به هر امتي مي ﴾كُنتم تعملُونَ

  .زند كه شما اين كار را كرديداست حرف مي
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  ﴾إِمامٍ مبِينٍنامه اشخاص و جامعه نسبت به ﴿ بدل بودن

يك روايت نوراني است كـه   در ذيل اين آيه ؛﴾إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿عمده اين جمله است فرمود: 

يك وقت  ؟يندگوميچيزی به چه دانيد استنساخ امام(سلام االله عليه) فرمود مگر شما عرب نيستيد قواعد عربي را نمي

دارم گويد من دارم نسـخه برمـي  نويسد ميكسي كه دارد مي .كندكند يك وقت استنساخ مينويسي ميكسي نسخه

كند يعني چه؟ يعني يك نسخه اصل نزد من هست من اين نسخه فرع را برابر آن اما وقتي دارد استنساخ مي ؛»ننسخ«

گوينـد  نويسـد نمـي  نويسم, اگر كسي مطلبي را دارد مـي دارم ميكنم از روي يك كتاب نسخه اصل دارم تنظيم مي

اما اگر كتابي نوشته باشد ديگري از  .كندگويند نسخه اولي, طبيب نسخه نوشت او كه استنساخ نمياستنساخ كرده مي

 :فرمود فرماييد ذيل اين آيه استآن روايت نوراني كه ملاحظه مي .هگويند استنساخ كردروي آن نسخه بردارد مي

يعني ما يـك   ﴾إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿فرمايد: دانيد؟! خدا ميمگر شما عرب نيستيد قواعد عربي را نمي

مربوط به كتاب  »جاثيه«اين آيه سوره  البته ـ نسخه اصل داريم, آنچه به نام كتاب امت است يا كتاب شخص است

   .نسخهٴ بدل آن اصل استفرمايد اين مي ـ امت است

  ﴾إِمامٍ مبِينٍثبت سرنوشت همه افراد و اشياء در ﴿

دانيم كه كدام خاك بر اساس ما مي ٨خواهيد بكنيددانستيم چه كار ميخواستيد انجام بدهيد ما ميآنچه شما مي

هاي طبيعي يا ساس گرايشدانيم كدام گياه بر اما مي ٩»لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن«هاي طبيعي گرايش

دانيم كدام حيوان بر اساس غرايز حيواني چـه كـاري را انجـام    ما مي .دهد يا حنظل تلخميوه شيرين مي ،غريزي

رود و آن كه فلان شخص با ميل خود راه خوب ميدانيم ميما  در ازل  .برددهد در كدام گوشه جنگل به سر ميمي
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زياد نخعي اينها دو برادرند زياد نخعي با حارثةبنبندانستيم كه كميلدر ازل مي ما .رودشخص با ميل خود راه بد مي

شـود و  , يكي قاتـل فرزنـدان مسـلم مـي    کندرا نقل می »كميل«شود دعاي يكي شاگرد خاص حضرت امير مي

د نكنند هـم آن بـد   توانستندانستيم كه هر دو ميكنند و ميدانستيم كه هر دو با اختيار خودشان اين كار را ميمي

توانست بد بشود ولي نشد. ما هر چيزي را با مبادي اينـها در  توانست خوب بشود ولي نشد, هم اين خوب ميمي

مـا كـار شمـا را استنسـاخ      .دهيد برابر اين نسخه است; آنچه شما انجام مياست دانستيم اين نسخه اصل ماازل مي

توانيد خلاف آن را انجام بدهيد ولي با ميل خودتان اختيار و اراده كه مي كنيم هر چه شما بخواهيد انجام بدهيد بامي

دانستيم كه زيد الاّ ولابد بايد بيراهه برود, ما در ازل ميمعاذ االله ـ  ـنه اينكه  ؛دانيمدهيد همه اينها را ما ميانجام نمي

رود ا ميل و اراده خودش راه خوب را ميتواند هر دو راه را انتخاب كند ولي بعمرو راه خوب برود; چون زيد مي

تواند راه خوب برود با ميل و اراده خودش قاتـل فرزنـدان   شود كميل, آن برادرش با اينكه ميدانيم اين ميما مي

 دانيماصلِ فعل را مياينکه نه » ةيبما له من المبادي الإرادية و اختيار«دانيم دانيم. ما ميشود او را هم ما ميمسلم مي

 اصـل  بـرداري از آن ها نسخهاين كتاب ودر كتاب اصلي ضبط است اينها به اين مغلطه افتاد. همه  ١٠كه امام رازي

  ست. ام بدل است نسخه اصلش نزد اين نسخه يعنی ﴾إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿است 

  علامه طباطبايي و مصداق بودن آناز ديدگاه  (عليه السلام)﴾ بر عليإِمامٍ مبِينٍتطبيق ﴿

لوح محفوظ  ﴾إِمامٍ مبِينٍ﴿اين  ﴾ءٍ أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍكُلَّ شي﴿هست  »يس«اينكه در همين سوره مباركه 

جـا هـم   ايـن  .است و كتاب كلّي عالَم است در بعضي از روايات بر وجود مبارك حضرت امير تطبيق شده اسـت 

كه وجود مبارك حضرت امير كتاب مبين است. آنچه در عالَم اين بيان لطيف را دارند  وان االله عليه)(رضسيدناالاستاد

است اما اين گونه از روايات تطبيقِ مصداقي است » مما لا ريب فيه«هست در وجود مبارك حضرت امير هست اين 
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باشد تفسير  ١٢﴾بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك﴿باشد تفسير مفهومي است  ١١﴾إِنما وليكُم اللّه﴿اگر  ؛نه تفسير مفهومي

همان لوح محفوظ  »امامِ مبين«اما اين تطبيق مصداقي است وگرنه  ؛مفهومي است اصلاً مربوط به حضرت امير است

  جا هست.است عرش الهي است كه همه اشيا در اين

  توسط علامه طباطبايي (عليه السلام)نفي استبعاد از علم غير متناهي علي

فرمايند استبعاد نكنيد يك انسان كاملي همه چيز را به خواست خدا بداند. خداي سبحان به افرادي كـه  بعد مي

دهد اين محدود اسـت  به افراد ميکه كند اينها چند گونه هستند: يكي فيض است كند, كرامت عطا ميعلم عطا مي

چنين نيست كه به يضي هم كه دريافت كرده محدود است. يك وقت است كه نه, اينخود اين شخص محدود است ف

كند علم فعلي خدا نامتناهي است مگر درباره قرآن نيامده كه افراد فيضي بدهد آا را به علمِ فعلي خود متصل مي

  ١٣،غيرمتنـاهي اسـت  ن مشتمل بر علوم غير متناهي است اين در بيانات نوراني حضرت امير است كه درياي قرآ

چنين نيست كه ذات اقدس الهي چيزي را به عنوان اقيانوس قرآن خلق كرده باشد يا اقيـانوس كـبير بـه نـام     اين

شود متناهي; ولي اگر حضرت حضرت امير خلق كرده باشد اگر چيزي را به حضرت امير داده باشد بله اين علم مي

هي نيست اين است كه اينها فرمودند هر چه ما بخواهيم به اراده الهي امير را به علم خود وصل كرده باشد ديگر متنا

اند چگونه علمشان غير متناهي دانيم, اينكه اگر گفتند علم ما غير متناهي است نبايد گفت خودشان كه متناهيمي

ي داشتيم ري هم اند اما اگر به درياي نامتناهي متصل بشوند اگر ما يك اقيانوس نامتناهاست بله خودشان متناهي

ابراين در اين جهت بن .جا مرتبط استشود نامتناهي براي اينكه به آنبه اين درياي نامتناهي وصل شد اين ديگر مي

   هيچ سخني نيست.
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  ﴾ به لوح محفوظإِمامٍ مبِينٍتقويت تفسير ﴿

روايات تفسيري است ايفه طلكن رواياتي كه درباره حضرت امير(سلام االله عليه) آمده است دو طايفه است: يك 

بلِّغْ ما أُنزِلَ ﴿, آيه ﴾الْيوم أَكْملْت﴿, آيه ﴾إِنما وليكُم اللّه﴿كه فقط براي آاست مثل آيه تطهير, آيه مباهله, آيه 

كبن رم كه تفسير; اينها تفسير مفهومي است و مصداقاً منحصر به اينهاست يك وقت تطبيق مصداقي است ن  ﴾إِلَي

  ١٤همان لوح محفوظ است و مانند آن. ﴾إِمامٍ مبِينٍ﴿اين 

  امكان ارتباط انسان كامل با علم فعلي ذات حق

  علم حضرت امير عين علم حق تعالی است الا اينکه ... . :پرسش

كه  جا رابطه ندارد يك علم فعلي استذات اقدس الهي يك علم ذاتي دارد كه عين ذات اوست كسي با آنپاسخ: 

مثـل   الوجود است خارج از ذات است علم فعلـي فعلي, فعل حق است ممكنعلم كند با آن علم, عالَم را اداره مي

تغييرپذير است گاهي هست گاهي نيست  اين علم فعلي ﴾لنعلَم﴿موارد امتحان فرمود ما اين كار را كرديم اينکه در 

   .درياي متلاطم, منتها نامتناهي است مثل

  مصداق آن (عليه السلام)ي شدن علم انسان با ارتباط به علم فعلي و علينامتناه

تنها كسي كه آبرومندانه  .داننداگر كسي به اين علم فعلي مرتبط شد علمش نامتناهي است هر وقت بخواهند مي 

باره ائمه ديگر هم كم و البته در ؛وجود مبارك حضرت امير بود ١٥»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«گفت: و سر بلند كرد 

طور نبود كه مربوط خواهيد از من بپرسيد اينفرمود هر چه مي که بود علی(عليه السلام)بيش هست اما اولين كس 

اي ادعا كردند ولي فـوراً رسـوا شـدند    ها البته عدهبه مردم مدينه يا كوفه باشد چه كسي چنين ادعايي كرده بعدي
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فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ «خواهيد از من بپرسيد نه علوم زميني ر چه ميشود انسان بگويد هچطور مي

  .دانمميهاي زمين هاي آسمان را من تر از راهراه  ١٦»الْأَرضِ

  ) وارثات علم الهي و تحصيلي نبودن آن(عليهم السلامائمه

  علم الدراسة. الوراثة تعبير فرموديد نه پرسش: حضرتعالی در خيلی از جاها به علم     
كسي آن توقع را  ،كه اينها به ما فرمودند ياد بگيريم براي ما فخر است اند ولي آنچه رااينها وارثان الهي پاسخ:

كـه در كمـال    . کسیاست (عليهم السلام)ندارد كه در حوزه يا دانشگاه چنين علمي پيدا بشود اينها براي اهل بيت

اين » فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرضِ« ،نه علوم زمينيخواهيد از من بپرسيد د هر چه ميشهامت بگوي

كنند گيري مي, درباره تشيع موضع(عليه السلام)نكته را هم عنايت كنيد اگر بعضي از بزرگان ما درباره حضرت امير

بسته است هم به عقل وابسته است هم دلسوز جامعه هستند مبادا كسي ـ   به قرآن و عترت واهم  آا هايحرف

تشيع سخني بگويـد كـه    و (عليه السلام), پيروان حضرت امير(عليه السلام)خداي ناكرده ـ نسبت به حضرت امير 

رفتند  يبرخالبته خواهيد از من بپرسيد دوست و دشمن اين را نقل كردند مطابق با برهان نباشد. فرمود هر چه مي

رف و فلسفه و فقه و اينها را خوب جـواب  اين حرف را بگويند فوراً هم رسوا شدند حضرت نفرمود من نحو و ص

ها شان چيست, عبادتشان چيست, در آسماناند, راهشان چيست, تسبيحسؤال كنيد ملائكه چگونه :دهم فرمودمي

فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني «فرمود: با جمله اسميه كند چند طبقه است; منتها كسي نبود سؤال آسمان كنند, چه مي

سيدناالاستاد فرمود هيچ محذوري ندارد, هيچ مانعي لذا چنين است; اين (عليه السلام) حضرت امير» بِطُرقِ الْأَرضِ

 ؛است طايفه تفسير مفهومي ندارد اين مطلب حق است ولي رواياتي كه در اين زمينه وارد شده دو طايفه است: يك

                                                
  .١٨٩. ج البلاغه خطبه ١٦
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اينها كـه    ١٩﴾الْيوم أَكْملْت﴿آيه تطهير,   ١٨,﴾بلِّغْ ما أُنزِلَ﴿, ذيل آيه مباهله, آيه ١٧﴾هلْ أَتي﴿مثل روايات ذيل 

وجود مبارك  ،»امام مبين«فرمايد اينكه فرمودمنحصراً براي اينهاست. يك سلسله روايات تطبيق مصداقي است مي

همان لوح  ﴾إِمامٍ مبِينٍ﴿كه منظور از   ٢٠﴾أَحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ﴿است اين تطبيق مصداقي است.  حضرت امير

  .است محفوظ و عرش الهي

  طرح بحث نبوت بعد از پردازش اجمالي بحث معاد

در بحث پاياني, ه البتوقتي مسئله توحيد را مطرح كردند اجمالاً مسئله معاد را ذكر كردند  »يس«در سوره مباركه 

رود خيـال  انسان خيال نكند كه از بين مـي  تادهند جا به طور اجمال هشداري مياين دنكنمعاد را مبسوطاً ذكر مي

رود اين را اجمالاً تذكر نه كار او از بين مي و روداست نه او از بين مي ٢١﴾نسياً منسِياً﴿نكند كاري كه كرده است 

مسئله نبوت را گاهي به صورت قصه و جريان گذشته كه علوم تجربي آن را  .را مطرح كردند دادند بعد مسئله نبوت

  معمولاً در همه موارد با برهان مطرح است. ؛كند گاهي هم با برهانكند ذكر ميتأييد مي

  براي آا »فرستادگان الهي«و  »اصحاب قريه«مقصود از 

را گفتند براي انطاكيه است و  »اصحاب قريه«اين  . را براي مردم شرح بدهداستاني ﴾واضرِب لَهم مثَلاً﴿فرمود: 

كند مگر در بعضي از موارد حالا قرآن كريم روي اين قريه كه كدام عصر و مصر بود خيلي تكيه نمي ؛امثال انطاكيه

هـاي حضـرت   ستادهها گفتند اينها فربرخي .كند كه در چه عصري بودضروري; لذا در هيچ جا تاريخ را ذكر نمي

                                                
  .١. سوره انسان, آيه١٧
  .٦٧. سوره مائده, آيه١٨
  .٣. سوره مائده, آيه١٩
  .١٢. سوره يس, آيه٢٠
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هاي فرمايد اينها مستقيماً فرستادهمي ٢٢تبياندر  (رضوان االله عليه)مثل مرحوم شيخ طوسي ؛هاعيسي بودند برخي

الهي بودند اگر هم جريان حضرت عيسي چنين كاري كرد اين هم ممكن است مصداق باشد ولي ظاهرش اين است 

  .حضرت عيسي آا را فرستادكه ما فرستاديم يعني رسول الهي بودند نه اينكه 

  و دعوت آنان به توحيد »اصحاب قريه«فرستاده شدن سه پيامبر براي 

﴿ةيالْقَر ابحثَلاً أَصم ملَه رِباضلُونَكه ﴿ ﴾وسرا الْماءَهد بودند يعني خدا را قبول داشتند خدا  ﴾إِذْ جاينها موح

را به عنوان خالق كل قبول داشتند; منتها وـه را   بودند پرست و مانند آن نمي بودند, بتثني بودند, صت عامو نبـو

گفتند خدا اگر پيامبري دارد, هست نبوت را قبول نداشتند مي »انعام«طور كه در سوره مباركه كردند همانانكار مي

 شد اين توهم باطلي بود كهآور از طرف خدا باتواند پيامآورد بايد فرشته باشد انسان نميكسي از طرف خدا پيام مي

فرمايش مرحوم شيخ  ﴾إِذْ أَرسلْنا﴿گاه آن ﴾إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ﴿ .آمده و رد شد »انعام«در اوايل سوره مباركه 

 ﴾ينِإِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْن﴿يعني ما فرستاديم نه حضرت عيسي فرستاد  ﴾أَرسلْنا﴿اين است كه اين تبيان طوسي در 

, دو پيامبر را فرستاديم اينها اين دو پيامبر را تكذيب كردند ما اين دو پيامبر را تقويـت  »اصحاب قريه«اين  برای

اين سه پيامبر كـه آمدنـد بـه     ﴾فَعززنا بِثَالث﴿كرديم به اينها عزت و غلبه و قدرت داديم با فرستادن پيامبر سوم 

  .ما از طرف ذات اقدس الهي مأموريم شما را به توحيد هدايت كنيم ﴾نا إِلَيكُم مرسلُونَفَقَالُوا إِ﴿گفتند: اصحاب قريه 

  بر مرسلين به بشر بودن آا »اصحاب قريه«نقد 

تواند فرستاده خدا باشد, اين , اين صغرا و بشر نمي﴾ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿گفتند: اصحاب آن قريه  يعنیآا 

آمده كه اگر يك وقت خدا پيامي براي هدايت  »انعام«پس شما فرستاده نيستيد, نتيجه. در اوايل سوره مباركه  كبرا

                                                
  .٤٤٨، ص٨. التبيان فی تفسير القرآن، ج٢٢
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ما أَنتم إِلَّا ﴿مردم دارد بايد حتماً از راه فرشته باشد بشر آن لياقت را ندارد كه با خداي سبحان ارتباط داشته باشد 

گفتند آن دانستند, دو; منتها ميرا قبول داشتند, يك; انزال را ممكن مي ﴾الرحمن﴿, ﴾نبشر مثْلُنا وما أَنزلَ الرحم

    .﴾إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ﴿آورد الاّ ولابد بايد فرشته باشد كسي كه وحي الهي را مي

  پاسخ مرسلين به اصحاب قريه و محدوده مأموريت آا

گوييم پيامبر خداييم اول با نرمش و داند كه ما دروغ نميخدا مي ﴾إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَربنا يعلَم ﴿آا گفتند: 

كند. در همين جا مرحوم شيخ طوسي و ديگران هم بعد كم كم برهان را يكي پس از ديگري ذكر مي ،گفتار عادي

کـه  اكمه و ابرص بود  یابرا ارائه کردنداين را نقل كردند كه آا معجزه خواستند اينها معجزات حضرت عيسي را 

كند حتي صرف ادعا را كسي قبول نميدادند.  اينها خواستند, چندتا معجزه نشانکه احياي موتا بود اينها خواستند 

جا هم ادعا كرديد, برهان اقامه كنيد. اين وقتیگويند پيامبر خدا باشد مي ،گويند ممكن است بشرآايي هم كه مي

وما علَينا ﴿اينها گفتند:  و به كردند, احياي موتا كردند  ٢٣أكمه و ابرص كه برهان اقامه كردند ابرایيات دارد در روا

بِينلاَغُ الْممتي دارند كه بايد ابلاغ كنند برهان مي پيامبران ﴾إِلَّا الْبغير از ايـن هـم    ،خواهيد ما برهان اقامه كنيمس

  يم كار ما فقط تبليغ است.سمتي نداريم مأموريتي ندار

  بد قَدم و نحس دانستن مرسلين و حق بودن آن براي خودشان

حس, حق ن .حس دانستن در نوع اين خرافات هست, تشئّم, بدقدمي, ن»هطير«اين  ﴾إِنا تطَيرنا بِكُم﴿آا گفتند: 

 يعني كفر, فسق, ؛حس خودتيگويد ناما ميحس نداريم گويد ما نحس است قرآن نمياما انسان بد خودش ن ؛است

د تمرنحس است وگرنه فلان شخص ني ﴿حس باشد چيست؟! همان روزي كه قرآن دارد: حس باشد فلان روز نف

                                                
  .٤٤٤. تفسير الجلالين، ص٢٣
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رمتسسٍ محمٍ نوقبلاً گذشت همان روز براي پيامبر آن عصر و مؤمنان روز رحمت و بركت بود اينكه  بحث آن  ٢٤﴾ي

براي پيغمـبر آن  حس بود ولي براي آا ن  ﴾في يومٍ نحسٍ مستمر﴿ ٢٥﴾,علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍسخرها ﴿

ولي براي نوح و مؤمنين به روح كه سعد  ؛حس بودعصر و مؤمنين خير و رحمت بود. روز طوفان براي فرزند نوح ن

فرمايد نحس خودتان هستيد در همين آيه مي راا حس به آن معنو رحمت و بركت بود. ن﴿كُمعكُم مربله مـا  ﴾طَائ 

ما چيزي در خارج به نام نحس  و بطلان نحس است اما با شماست بدي, نقص, فحش, زشتي ،نحس را انكار نداريم

ما شما را  ﴾رجمنكُم ولَيمسنكُم منا عذَاب أَليملَئن لَّم تنتهوا لَن﴿ديد هم كردند  ﴾إِنا تطَيرنا بِكُم﴿نداريم. گفتند: 

دهيم, اينها گفتند بله ما نحس را قبول داريم اما خودتان هستيد بدي, نحس كنيم, عذابتان ميكنيم, بيرون ميرجم مي

خودتان نحس هستيد,  ﴾عكُمقَالُوا طَائركُم م﴿است بله بدي نحس است ما كه بد نيستيم در عالَم هم كه بدي نيست 

هستيد, حسن خير است شما شر  دروغخودتان شوم هستيد. حق, خير است شما باطل هستيد, صدق خير است شما 

  .كندشما را كه رها نمي ﴾طَائركُم معكُم﴿هستيد و قبيح, كذب, باطل اينها نحس است 

  و دليل آن »اصحاب قريه«پايان نيافتن داستان 

﴿رمطَائتذُكِّر نأَئ كُمعبله نحس در  ،به ياد بياوريد بحث صغروي است ما كبرا را قبول داريم اگر خوب ﴾كُم م

 همين! سعد كنيمخواهيم شما را اما نحس كيست؟ نحس چيست؟ ما آمديم بگوييم شما نحس هستيد ما مي ؛عالَم هست

خواهيم شما را خير كنيم ميهستيد  شما شر﴿ملْ أَنترِفُونَ بسم مقَو﴾.  

                                                
  .١٩. سوره قمر, آيه٢٤
  .٧. سوره حاقه, آيه٢٥
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  وجود حسن فعلي و فاعلي دليل بر سعد بودن مرسلين 

اين قصه تمام نشده چون اگر اين قصه به همين اندازه بود جاي سؤال داشت كه برهان كجاست؟ تتمه اين قصه 

د دو مطلب داشته باشـيد:  گويد شما بايآيد ميآن شخص مي باشدمي ﴾وجاءَ من أَقْصي الْمدينة﴿برهاني است كه 

زنند گوش بدهيد شما چه هاي خوب مياند هم حرفهاي خوبييكي حسن فعلي, يكي حسن فاعلي; اينها هم آدم

خواهيد اينها دارند, رايگان هـم دارنـد كـار    خواهيد اينها دارند, آدم خوب ميخواهيد حرف خوب ميچيزي مي

چرا؟ براي اينكه شما به دنبال چه  ﴾دينة رجلٌ يسعي قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلينوجاءَ من أَقْصي الْم﴿اين  .كنندمي

كسي كه هـر دو   از ﴾اتبِعوا﴿اينها هستند  گرديدمي هاي خوب و حرف خوبگرديد؟ شما به دنبال آدمچيزي مي

هاي خوبي هستند, آدم ﴾وهم مهتدونَ﴿خواهند, يزي هم از شما نميچ ﴾اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجراً﴿عنصر را دارد 

فرمايد ايـن  طورند. ميدهيد؟! همه انبيا اينچرا گوش نمي ،زنندهاي خوب هم ميخدمات رايگان هم دارند, حرف

اسـت   كه حرفش عالمانه نيسـت ممكـن  خواهد ممكن است بگويد نحس است, آنكه از شما چيزي ميسعد است آن

هم خودش خوب است هم حرفش خـوب  دهد اين اما كسي كه دارد رايگان به شما حيات مي ؛بگويد نحس است

  شود.شاءاالله ـ نقل مياين تتمه برهان است كه ـ ان .زدايي كندآمده نحس ،است اينكه سعد محض است

 »و الحمد الله رب العالمين«


